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لیلا
 جان قربان

خبرنگار

خانه هــا  تک تــک     

داستان هایی در دل خود 

دارند که هرکدام از جایی 

شروع می   شــود. در جایــی اوج 

می گیــرد و جایــی ســاکت و آرام 

می شود تا اهالی خانه کمی نفس 

چــاق کننــد، داســتان هایی که 

خاطره می شوند و یاد آن ها هرچند 

تلــخ و هرچنــد شــیرین، عمقی 

عاطفــی بــه زندگــی می دهند. 

زندگی خانم و آقای جعفری یکی از 

همین داستان هاست که هرچند با 

جنگ و دفاع مقدس اوج گرفته، با 

پرســتاری های زن و صبوری های 

مرد تداوم داشته  است و هم چنان 

در جریان اســت، جریانی که گاه 

سخت است و گاه تلخ و گاهی هم 

شیرین.

ابوطالــب جعفــری از آن هایــی 

اســت که دوران انقــلاب و جنگ 

مصــادف بــا دوران نوجوانــی و 

جوانی اش بوده است و مثل خیلی 

از هم سن وســال های خود، وقتی 

پیام امام خمینی(ره) را می شنود، 

بــدون هیــچ درنگــی لبــاس رزم 

می پوشــد و راهی جبهه می شود. 

خودش می گوید: وظیفــه ما این 

بود که به تبعیت از فرمان رهبری، 

به ســوی جبهه هــا بشــتابیم و از 

مملکت دفاع کنیم.

سر صحبــت  آقــای جعفــری کــه 

باز می شــود، چشــم های خود و 

همــسرش سرخ می شــوند. نگاه 

آن هــا گــواه خاطراتی می شــود 

که هرچنــد چندین دهــه از آن ها 

گذشته است، هم چنان در دل این 

زن و مرد زنده است. دلیل و بهانه 

حضور ما در ایــن خانه گفت وگو با 

زنی اســت که ســعادت پرستاری 

از مردی جهادگر را داشــته است 

و دارد. از هــمان دوران مجردی، 

برنامه زندگــی اش را بر این هدف 

پایه گــذاری می کنــد کــه با یک 

جانباز ازدواج کند. زهرا ســادات 

حسینی می گوید: از قبل در ذهنم 

این بود کــه با یک جانبــاز ازدواج 

کنم. حتــی تصمیم گرفتــه بودم 

بیمارســتان بروم و خودم انتخاب 

کنــم. بــه جانبــازی و اســیری و 

شــهادت فکر کــرده بــودم و همه 

ســختی هایش را به جانم خریده 

بودم.

آن ها سال ۶۴ ازدواج می کنند در 

حالی که همه بــدن آقای جعفری 

پر از ترکش اســت. زهراخانم پای 

حرف خود می ایستد و با جانبازی 

پنجاه درصــدی ازدواج می کند در 

حالی که می دانــد این ۵۰ درصد 

گواه دردهای بسیاری است.

ترکش ها میهمان تن او می شــوند 

و از پشت تا شــکم و زانوهای او را 

تســخیر می کنند. زهــرا خانم که 

رفیقــی شــفیق در ایــن ســال ها 

بوده است، درباره روزهای بیماری 

و دردهایــی که همــسرش تحمل 

می کنــد زیاد صحبــت نمی کند. 

او از رنج هــای خــودش نمی گوید 

مبادا همسرش ناراحت شود. «من 

گله  ای ندارم. حتی اگر شــدیدتر 

از این هم می شــد، باز هم کنارش 

می مانــدم. آقــای جعفــری عمل 

زیاد داشته است، از عمل قلب باز 

بگیرید تا پیگیری بــرای درآوردن 

ترکش هــا. مــن از همــسرم بدی 

ندیــده ام و بــا همــه  دردهایی که 

دارد هیچ وقت بداخلاقی نمی کند 

ولی بعضی  افراد  تا حرف می زنیم، 

می گویند: می خواستید نروید.

زهرا سادات در ادامه حرف هایش 

می گوید: خیلی از شب ها به علت 

درد ترکش هــا خوابــش نمی برد و 

بیدار است. زخم ها از درون مدام 

سر باز می کنند و عفونت می کنند. 

من تا جایی که بتوانــم پابه پایش 

بیدارم ولی راســتش را بخواهید، 

آن قدر فشار عصبی رویم بوده است 

که خودم هم دارو مصرف می کنم 

اما با همه مشکلات افتخار می کنم 

کــه در ایــن زندگــی در راه خــدا 

قدم برمی دارم. شــاید بیشــترین 

افتخارم همین باشــد کــه من هم 

یک پرستارم.

آن دو زندگی عاشقانه شان را حفظ 

کرده اند. کمتر از مشــکلات و درد 

درونــی کــه جسمشــان را نابوده 

کرده است می گویند ولی این زن 

و شــوهر همیشــه الگویی از یک 

زندگــی بــرای دیگــران بوده اند، 

زندگی ای آزمون شــده با عشــق و 

صبوری.

  عشق با طعم ترکش و خمپاره
پرستاری و زندگى با مردی که زخم های ناشی از تکش  در بدنش همیشه تازه اند

آخرین نگاه
 آخرین وصیت

بتول خورشاهی یکی از پرستارانی است 

کـه در هشـت سـال دفـاع مقـدس در 

جنـگ حـاضر بـوده اسـت. او در هویـزه و جزیـره 

مجنـون بطـن تـوپ و خمپـاره را درک کـرده  و 

می گویـد: گاهـی از حجـم مجروحـان وحشـت 

می کـردم. شـیفت بندی کـرده بودیـم امـا همـه 

گروه هـا آمـاده به خدمـت شـدند. بیـن مجروح ها 

گیـج بـودم و نمی دانسـتم بایـد بـه کدامشـان 

رسـیدگی کنم. این صحنه هایی را کـه در فیلم ها 

دیده ایـد آنجـا بـا چشـم دیدیـم. آخریـن نـگاه، 

آخرین ذکـر و آخرین وصیـت خیلـی از مجروحان 

را شاهد بودم.

بانـو خورشـاهی در اسـفند ۶۲ در حالـی کـه در 

عملیـات نـصر حـاضر بـوده اسـت شـیمیایی 

می شود. او بعدها در سـال ۶۶ در ماجرای «برائت 

از مشرکیـن» در مکـه مدتـی بـه اسـارت درمی آید 

و جانبـاز می شـود. کتـاب «راهی بـرای رفـتن» از 

خاطـرات ایـن بانـوی مشـهدی اسـت.

هستیم بر آن 
عهدی که بستیم

معصومـه رضاپـور از ابتـدای جنـگ تـا 

امـروز در مناطـق محـروم بـه پرسـتاری 

مشـغول اسـت.هنوز ناگفته هـا از ایثارگـری زنان 

پشت جبهه بسـیار اسـت و می شـود از آن فیلم ها 

و کتاب هایـی نوشـت کـه مخاطـب را پا به پـا در 

تصویرسـازی لحظـات نفس گیـر آن دوران درگیر 

کند. یکی از این افـراد معصومه رضاپور اسـت که 

از اوایـل انقـلاب در بیمارسـتان امـدادی مشـهد 

فعالیت داشته است. شش ماه و شـش روز نیز در 

دزفـول و زیر سـقف آسـمانی کـه گلولـه و خمپاره 

مدام آن را شـکاف می دادند بـه مجروحان جنگی 

خدمـت می کنـد. او هنوز از کمک رسـانی دسـت 

نکشـیده اسـت و در دهه هفتم زندگـی اش، برای 

درمـان، به صـورت جهادی بـه روسـتاهای محروم 

و بی امکانات می رود.

روزهای پرالتهاب  جنگ و 
پرستاری

بانـو زهـرا قیـداری، همـسر و خواهـر شـهید و 

پرسـتار جنگ که چنـدی پیش درگذشـت، از 

پرسـتارانی بود که از هـمان روزهای اول در بیمارسـتان 

صحرایی ایـلام کار می کـرد. هرگـز کتابی از ایـن بانو به 

چـاپ نرسـید امـا او در خاطراتـش در مصاحبـه ای بـا 

خبرنـگار شـهربانو گفتـه بـود: روزهـای اول جنـگ 

بنی صدر خیانت کـرد و امکانات نـداد. زخمی ها را توی 

وانـت روی هم می ریختنـد و بـه بیمارسـتان می آوردند. 

به همین دلیل، عـده زیادی بین راه شـهید می شـدند. 

یک شـب سـاعت ۱۲ مجروحی را آوردند که هردو پایش 

از بالا ترکش خورده بـود. دکتر گفت: باید هـردو را قطع 

کنیم تـا عفونت به خـون نرسـد. من هـم زدم زیـر گریه. 

دکتر که حال مـن را دید گفـت: تنها یک راه 

وجـود دارد و آن ایـن اسـت  کـه ۴ کیلـو 

خون گرم نیم سـاعته برایـم جور کنی! 

من هم دویدم به سمت آزمایشگاه. 

دو نفـر از سربازانـی هـم کـه 

مجروحـان را بـا وانـت آورده 

بودنـد به مـن ملحق شـدند 

مسـیر یک کیلومـتری را تا 

دویدیـم.  آزمایشـگاه 

به سرعـت خـون دادیـم. 

بعد کیسـه های خـون را 

زیـر بغلمان گذاشـتیم و 

دوان دوان برگشتیم.

دکتر که حال مـن را دید گفـت: تنها یک راه 

۴وجـود دارد و آن ایـن اسـت  کـه ۴وجـود دارد و آن ایـن اسـت  کـه ۴ کیلـو 

خون گرم نیم سـاعته برایـم جور کنی! 

من هم دویدم به سمت آزمایشگاه. 

دو نفـر از سربازانـی هـم کـه 

مجروحـان را بـا وانـت آورده 

بودنـد به مـن ملحق شـدند 

مسـیر یک کیلومـتری را تا 

دویدیـم.  آزمایشـگاه 

به سرعـت خـون دادیـم. 

بعد کیسـه های خـون را 

زیـر بغلمان گذاشـتیم و 

۳

۳شنبــــــه
۰۸ آذر  ۱۴۰۱

۰۴ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۲


